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معیارهای جدید شناسایی 
ثروتمندان و مشمولان کالابرگ 

اعلام شد

دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید معیارهای تفکیک خانوارها به 
سه طبقه و شروط حذف کالابرگ را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادسرآمد، هیئت وزیران شیوه‌نامه جدید 
»شناســایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها« را با هدف 
تدقیق نظام وسع‌سنجی و نحوه تخصیص کالابرگ ابلاغ 
کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن جامعه به سه گروه »وسع 
اقتصادی بالا«، »متوسط« و »پایین« تقسیم و معیارهای 
مشخصی برای شناســایی ثروتمندان و مستمری‌بگیران 
تعیین شده است. بر اساس این مصوبه که با پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رســیده و از سوی 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، 
تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( پس از راستی‌آزمایی مستقیماً 
در طبقه وسع اقتصادی پایین قرار می گیرند. در ماده نخست 
این آیین‌نامه، خط‌کش‌های مشــخصی برای شناسایی 
خانوارهای پردرآمد و با تمکن مالی بالا تعریف شده است. بر 
این اساس، داشتن هر یک از شرایط زیر، خانوار را در طبقه 

وسع بالا قرار می‌دهد:
زمین مسکونی:  مجموع ارزش روز بیش از 500 میلیارد ریال 

)50 میلیارد تومان(.
-املاک مســکونی یا زمین غیرمســکونی: داشتن واحد 
مســکونی یا هر قطعه زمین فاقد کاربری/غیرمسکونی با 

ارزش بیش از 750 میلیارد ریال )75 میلیارد تومان(.
-خودرو:  مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین 

بیش از 75 میلیارد ریال )7.5 میلیارد تومان(.
-شاخص‌های رفاهی و تجاری: قرار گرفتن در بین 5 درصد 
پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی، 5 درصد دارندگان بیشترین 
ارزش سهام در بازار سرمایه، 2.5 درصد گیرندگان بالاترین 
مانده تســهیلات بانکی، دارندگان کارت بازرگانی فعال و 
همچنین افرادی که بر اساس آمار فراجا کمتر از 182 روز در 
سال در کشور اقامت داشته‌اند.در بخش مسکن تصریح شده 
است که ملاک مستأجر بودن صرفاً داده‌های سامانه ملی 
املاک و اسکان است و سکونت رایگان، مستأجری به شمار 
نمی‌آید؛ همچنین مالکانی که ملک خود را اجاره داده و در 
جای دیگری مستأجرند، همچنان مالک محسوب می‌شوند.

طبق شیوه‌نامه ابلاغی، ســازمان امور مالیاتی کشور مکلف 
است دسترسی به »کارپوشه اقتصادی ایرانیان« را در اختیار 
وزارت تعاون قرار دهد تا وضعیت مالی اشــخاص بر اساس 
مجموعه‌ای از شــاخص‌های درآمدی، ملکی و بانکی احراز 
شود. دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور 
مالیاتی، فراجا، ســازمان بورس، وزارت نفت و نیرو و سازمان 
ثبت اسناد موظف به تبادل منظم داده‌ها شده‌اند. البته گردش 
حساب‌های بانکی 24 ماه گذشته شهروندان ملاک ارزیابی قرار 
می‌گیرد و از ابتدای سال 1406 این تبادل اطلاعات به‌صورت 
ماهانه انجام خواهد شد. همچنین وضعیت تراکنش‌های طلا 
و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود. بخش 
مهمی از این مصوبه به خوداظهاری اختصاص دارد؛ چنانچه 
حجم واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری یک فرد 
از حدنصاب‌های تعیین‌شده فراتر رود، سرپرست خانوار ملزم 
است منشأ وجوه را اظهار و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. بر 
اســاس متن مصوبه، در صورت احراز اطلاعات خلاف واقع، 
کتمان درآمد یا عدم ثبت دلایــل واریزی‌های کلان، وزارت 

تعاون مجاز است پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.

ایران 4

گروه راهبردی - ســهیل اســدی - 
کارشناس ارشــد حمل و نقل دریایی  - تا 
همین چند ســال پیــش، وقتی از امنیــت ملی حرف 
می‌زدیم، ذهن‌ها سریع به سمت جنگنده، موشک، تانک، 
ناو و پایگاه نظامی می‌رفــت. تصور غالب این بود: هرچه 
قدرت نظامی بیشتر، امنیت بیشتر. اما خاورمیانه امروز 
این تصور ساده را شکسته اســت. جنگ‌های چندلایه 
سال‌های اخیر نشان داده‌اند که »قدرت نظامی« دیگر 

یک ستون تنها نیست.
هر کشوری می‌تواند ارتش قدرتمندی داشته باشد، اما 
اگر اقتصادش با یک شوک نفتی یا ارزی به لرزه بیفتد، 
اگر زیرساخت‌هایش در یک حمله سایبری از کار بیفتند، 
اگر فناوری‌اش وابسته باشد و اگر اعتماد مردم به آینده 
فرسوده شــود، بازدارندگی‌اش پایدار نیست. در نقطه 
مقابل، اتکای صرف به دیپلماسی یا قدرت اقتصادی هم 
امنیت ملی را تضمین نمی‌کنــد. امنیت واقعی، حاصل 

جمع این قدرت‌هاست؛ نه یکی از آن‌ها.

زمان شکل‌گیری بازدارندگی واقعی
بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که توان دفاعی، 
اقتصــاد، فناوری، دیپلماســی، حکمرانــی، اطلاعات، 
زیرساخت و سرمایه اجتماعی در یک معماری منسجم 
کنار هم بنشــینند. در این تصویر، نیروی نظامی فقط 
یکی از اجزاســت. اقتصاد امکان ادامه دادن را می‌دهد. 
فناوری سرعت و دقت تصمیم را بالا می‌برد. دیپلماسی 
گزینه‌های راهبــردی را بیشــتر می‌کند. و ســرمایه 
اجتماعی، ظرفیت تحمل هزینه و پایــداری اراده ملی 

را تضمین می‌کند.
تحولات سال ۲۰۲۶ در غرب آسیا این واقعیت را روشن‌تر 
کرد. امروز جنگ فقط در میدان نبرد تعیین نمی‌شود. 
شبکه‌های انرژی، خطوط کشتیرانی، زنجیره‌های تأمین، 
زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری، اطلاعات و افکار 

عمومی هم میدان رقابت‌اند. اختلال در تردد دریایی یا 
جریان انرژی می‌تواند اقتصاد کشورهایی را به هم بریزد 
که حتی مستقیم در جنگ نیســتند. برآوردهای اخیر 
بانک جهانی هم نشــان می‌دهد ادامه بحران منطقه‌ای 
در سال ۲۰۲۶ بر رشــد اقتصادی، انرژی، گردشگری، 

حمل‌ونقل و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشته است.

تغییر در مفهوم امنیت ملی
اینجاست که مفهوم امنیت ملی تغییر می‌کند: از »توان 
ضربه‌زدن« به »توان ادامه‌دادن«. در جنگ‌های جدید، 
ممکن است کشوری در مرحله اول آتش و ضربه بالایی 
داشته باشد. اما پرسش تعیین‌کننده این است: آیا بعد از 
خوردن ضربه می‌تواند سامانه‌های حیاتی‌اش را بازسازی 
کند؟ اقتصاد را فعــال نگه دارد؟ زنجیــره فرماندهی و 
ارتباطات را حفظ کنــد؟ روایت خود را در افکار عمومی 
تثبیت کند؟ و برای مرحله بعدی بحران، همچنان قدرت 

تصمیم‌گیری داشته باشد؟
اینجاست که »تاب‌آوری ملی« از یک اصطلاح مدیریتی 
به یک مؤلفــه راهبردی تبدیل می‌شــود. تاب‌آوری به 
معنای مصون ماندن از آسیب نیســت؛ به معنای توان 
جذب شوک، ادامه عملکرد، سازگاری، بازسازی و حتی 
تبدیل بحران به فرصت است. کشوری که بعد از ضربه، 
سریع‌تر از رقیب به مدار تولید، تصمیم، عملیات و انسجام 
اجتماعی برگردد، لزوماً ضعیف‌تر نیســت؛ حتی اگر در 

مرحله اول خسارت دیده باشد.

نقش فناوری در قدرت بازدارندگی
فناوری هــم معادله قدرت را تغییر داده اســت. ورود 
هوش مصنوعی به اطلاعات، شناســایی، فرماندهی و 
کنترل، تصمیم‌یارهای نظامی و مدیریت میدان نبرد، 
فاصله میان »داشتن سلاح« و »استفاده هوشمندانه 
از سلاح« را بیشتر کرده است. گزارش‌های تخصصی 

نشان می‌دهد ارتش‌های منطقه هم به‌سرعت در حال 
اســتفاده از فناوری‌های مبتنی بر هــوش مصنوعی 
در حوزه‌هــای اطلاعــات، شناســایی، فرماندهی و 

تصمیم‌گیری هستند.
پس مزیت آینده به کشــوری نمی‌رسد که فقط سلاح 
بیشتری دارد؛ به کشوری می‌رســد که چرخه »داده ـ 
تحلیل ـ تصمیم ـ اقدام ـ یادگیری« را سریع‌تر و دقیق‌تر 
از رقیب طی می‌کند. اینجا اهمیت ســرمایه انســانی، 
مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و توان تولید فناوری 

بومی، هم‌سنگ تجهیزات نظامی می‌شود.

دیپلمالسی ابزار تبدیل قدرت به دستاورد
دیپلماســی هم دیگر نقطه مقابل قدرت نظامی نیست؛ 
ابزاری برای تبدیل قدرت به دســتاورد سیاسی است. 
قدرت نظامــی وقتی ارزش راهبــردی پیدا می‌کند که 
فضای مناســب برای مذاکــره، کاهش تهدیــد، ایجاد 
ائتلاف و تأمین منافع ملی بسازد. تجربه بحران‌های اخیر 
منطقه نشان داده حتی وقتی طرف‌ها برای افزایش فشار 
نظامی آماده می‌شوند، کانال‌های مذاکره و میانجیگری 
هم بخشــی از رقابت راهبردی باقی می‌مانند. مذاکرات 
اخیر ایران و آمریکا بر سر کاهش تنش و وضعیت تنگه 
هرمز نمونه‌ای از همین درهم‌تنیدگی قدرت ســخت و 

دیپلماسی است.
پــس بازدارندگی را نبایــد فقط در تعداد موشــک‌ها، 
هواپیماها، ناوها یــا حجم بودجه دفاعی جســت‌وجو 
کرد. بازدارندگی وقتی معتبر اســت کــه طرف مقابل 
بداند هر اقدام خصمانه، نه فقط با پاسخ نظامی، بلکه با 
مجموعه‌ای از پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فناورانه و 
راهبردی روبه‌رو می‌شود. مهم‌تر از آن، بداند کشور هدف 
توان تحمل و مدیریت پیامدهای یک درگیری طولانی 

را هم دارد.

قدرت ملی شامل چیست؟
تحولات منطقــه یک نکته دیگر را هم نشــان می‌دهد: 
اتکای مطلق به قدرت‌های خارجی برای تأمین امنیت، 
محدودیت‌های جدی دارد. در ســال‌های اخیر، برخی 
کشــورهای منطقه الگوهای ســنتی امنیتــی خود را 
بازنگری کرده‌اند؛ به سمت تنوع‌بخشی به شرکا و افزایش 
ظرفیت‌های بومــی حرکت کرده‌انــد. تحلیل‌ها هم از 
حرکت تدریجی منطقه به سوی نظمی چندقطبی‌تر و 

پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران منطقه‌ای حکایت دارد.

در چنین شرایطی، »قدرت ملی« باید از مجموعه‌ای از 
شاخص‌های جدا از هم، به یک شبکه به‌هم‌پیوسته تبدیل 
شود. اقتصاد بدون امنیت آسیب‌پذیر است. امنیت بدون 
اقتصاد پایدار نیست. فناوری بدون سرمایه انسانی، وابسته 
می‌ماند. دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت محدود می‌شود. 
و قدرت نظامی بدون مشروعیت و انسجام اجتماعی، در 

بحران‌های طولانی فرسوده می‌شود.

سیاست‌گذاری راهبردی
یک اصل ساده برای سیاست‌گذاری راهبردی می‌توان 
مطرح کرد: بازدارندگی پایدار = قدرت دفاعی × تاب‌آوری 
اقتصادی × برتری فناورانه × دیپلماسی فعال × حکمرانی 
کارآمد × سرمایه اجتماعی. مزیت این نگاه آن است که 
نشان می‌دهد ضعف شدید در هر یک از این مؤلفه‌ها، اثر 
بقیه را کم می‌کند. قدرت ملی یک زنجیر است؛ اگر یک 

حلقه ضعیف باشد، کل زنجیر می‌کشد.
غرب آسیا اکنون در آستانه چنین تغییر پارادایمی است. 
معیار موفقیت در منازعات آینده، فقط میزان سرزمین 
تصرف‌شده یا اهداف منهدم‌شده نیست. توان حفظ اراده 
ملی، استمرار خدمات حیاتی، مدیریت اقتصاد، کنترل 
روایت، بازسازی ســریع، حفظ آزادی عمل دیپلماتیک 
و تبدیل دســتاورد میدانی به امتیاز سیاســی، اهمیت 

فزاینده‌ای پیدا کرده است.

آینده امنیت در غرب آسیا
بنابراین پرسش اصلی برای دولت‌های منطقه دیگر این 
نیســت که »چه میزان قدرت نظامی داریم؟« پرسش 
راهبردی‌تر این اســت: »اگر یک بحران بزرگ رخ دهد، 
چه میزان از قدرت ملی ما قابل بسیج، استمرار و بازتولید 
است؟« کشــوری که پاسخ روشــنی برای این پرسش 
داشته باشــد، حتی در برابر بحران‌های بزرگ هم حق 
انتخاب دارد. اما کشــوری که پاســخش فقط در سلاح 
خلاصه شود، ممکن است در میدان نبرد قدرتمند باشد، 

اما در میدان راهبردی شکننده.
آینده امنیت در غرب آســیا نه فقط متعلــق به قدرت 
نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک است؛ متعلق به کشوری 
است که بتواند همه این ظرفیت‌ها را در یک »راهبرد ملی 
منسجم« به هم وصل کند. در نظم در حال شکل‌گیری 
منطقه، قدرت واقعی یعنی توان تبدیل منابع پراکنده به 
اراده ملی، اراده ملی به بازدارندگی، و بازدارندگی به ثبات 

و دستاورد سیاسی.

»سرآمد« بررسی کرد؛

نگاهی به شاخص‌های 
بازدارندگی در عصر جدید

 چرا موشک، جنگنده و ناوشکن 
همه داستان نیست؟

خبر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شرایطی که درآمدهای مالیاتی اکنون 
به ستون فقرات بودجه کشور تبدیل شده و حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری و بیش 
از ۵۰ درصد از منابع عمومی دولت را تأمین می‌کند، عملکرد نظام مالیاتی در ۶ ماهه 
ابتدایی امسال نشان‌دهنده حرکت موفق در مسیر هوشمندسازی و انضباط مالی 
است. به گزارش اقتصادسرآمد، محمدهادی سبحانیان در نشست سخنگوی دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های اخیر 
کشور، دولت موفق شد با اتخاذ رویکردی متعادل، هم‌زمان با تأمین منابع مورد نیاز، 
به حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های آسیب‌دیده بپردازد. در این راستا، با تمدید 
مهلت تکالیف قانونی و تسهیل مقررات برای بخش‌های آسیب‌دیده، نه تنها فشاری به 
کسب‌وکارهای مولد وارد نشد، بلکه روند وصولی‌ها نیز در مدار منطقی خود باقی ماند.

وی با بیان اینکه بررسی آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری حاکی از تحقق ۳۸.۲ 
درصدی پیش‌بینی‌های سالانه مالیاتی است که با روند تاریخی ۳۵ تا ۴۰ درصدی 

سال‌های گذشته انطباق کامل دارد، افزود: در این بازه زمانی، دولت موفق به وصول 
۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد قابل‌توجه ۵۶ درصدی را ثبت کرده است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: 
تاثیرات مثبت این جریان درآمدی تنها محدود به خزانه دولت نبوده و بخش بزرگی از 
آن به طور مستقیم در خدمت مدیریت شهری و رفاه عمومی قرار گرفته است؛. دولت 
در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده 
به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز کرده است.سبحانیان با بیان 
اینکه بررسی جزئی‌تر این تخصیص‌ها نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده حمایت‌های 
مالی از دستگاه‌های خدمات‌رسان است، افزود: عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها 
و دهیاری‌ها با رشد ۸۲ درصدی و سهم اختصاص‌یافته به حوزه‌های سلامت، ورزش و 
جوانان و آموزش و پرورش با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
به اعتقاد وی، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هوشمندسازی نظام مالیاتی توانسته 

است ضمن تأمین بودجه جاری کشور، منبعی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های 
محلی و تقویت خدمات عمومی فراهم کند.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند 
هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف حذف مداخلات انسانی و کاهش نیاز به مراجعه 
حضوری مودیان، به سرعت در حال اجراست، خاطر نشان کرد: اکنون بیش از ۹۹.۵ 
درصد پرونده‌های مشاغل بدون مداخله انسانی رسیدگی می‌شوند و مودیان می‌توانند 

در طرحی نوین، محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های عمرانی تعیین کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

درآمدهای مالیاتی کشور در نیمه نخست امسال ۵۶ درصد افزایش یافت

امنیت بدون 
اقتصاد پایدار 

نیست. فناوری 
بدون سرمایه 

انسانی، وابسته 
می‌ماند. دیپلماسی 

بدون پشتوانه 
قدرت محدود 

می‌شود. و قدرت 
نظامی بدون 
مشروعیت و 

انسجام اجتماعی، 
در بحران‌های 

طولانی فرسوده 
می‌شود

 

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...


